


 مبحث چهارم:

 »گام اول تجربه شیرین احساس خوشبختی«
مان  و صاحب غدیر می خواهیم یک مسئله ما به مدد مو� و صاحب

بزرگ را با غدیر حل کنیم؛ قبل از اینکه بگوییم چگونه با غدیر و 

شود اجازه بدهید اول مسئله را صاحب غدیر، این مسئله حل می 

� کنم، ببینید مسئله چیست و چگونه غدیر مسئله ما را حل  مطر

 می کند؟! 

 تعارض افزایش امکانات زندگی 

 و کاهش احساس خوشبختی از زندگی

کنیم که علیرغم افزایش امکانات زندگی، ما در زمانی زندگی می

الی که در گذشته میزان نا رضایتی از زندگی افزایش پیدا کرده در ح

با کمترین امکانات مردم احساس خوشبختی بیشتری را تجربه 

 میکردند. 

نمیخواهم بگویم مثل گذشته در بی امکاناتی زندگی کنیم تا حس 

خوشبختی بیشتری را تجربه کنیم اما می خواهم بگویم چرا ما با 

 این امکانات بیشتر، حس خوشبختی کمتری را تجربه میکنیم؟ 



  

  

 نات خوشبختی نمی آورد؟آیا امکا

ت کمی تا قسمتی ناآیا امکانات خوشبختی نمی آورد؟ خب امکا

خوشبختی می آورد. با�خره ا�ن زندگی ها نسبت به گذشته از 

جهاتی راحت تر شده است به خاطر اینکه ما امکانات بیشتری 

داریم؛ برق، گاز، آب، موبایل و ... چقدر زندگی را راحت تر کرده 

ز جهاتی هم زندگی سخت تر شده و نه تنها افزایش البته ا ؛است

بلکه بدبختی را با خود  ؛امکانات خو شبختی را با خود نیاورده

خواهم بگویم چرا از آن جهتی که امکانات درست و اما می ،آورده

خوشبختی کمتر شده است و میزان به جا بیشتر شده، حس 

ی  هم ندارند چنانتی در بین کسانی که مشکل مالی آنرضایتی حنا

شود؟ بابا تو و به اصط�ح دستشان به دهانشان می رسد دیده می

 دیگه چرا ناراحتی؟

 

 احساس خوشبختی، 

 وابسته به عوامل بیرونی یا عوامل روحی و درونی انسان

کاوی کند.  در پاسخ به این مسئله، باید هرکسی درون خودش را وا

بیرونی چرا که احساس خوشبختی، بیش از اینکه به عوامل 

 بستگی داشته باشد به عوامل درونی و روحی بستگی دارد. 

اما حس خوشبختی را  ،هایی که ابزارهای خوشبختی را دارندچه بسا آدم

ظاهری خوشبختی هایی که امکانات چه بسا آدم ؛ندارد و برعکس 



  

  

اما سرشار از حس خوشبختی هستند به قدری که ، چندانی را ندارند

 ر امکانات هستند گاهی حسرت این آدم را می خورند.دیگران که غرق د

 

 مشکل کجاست؟

ما برای اینکه مسئله را حل کنیم باید سری به ذهن و درون 

خودمان بزنیم و ببینیم مشکل کجاست؟ چرا این تناسب برقرار 

نیست ما علی رغم افزایش امکانات، شاهد کاهش حس 

 خوشبختی هستیم؟

کاوی کنیم تا  » دل«مسئله را باید بیشتر در  ؛ حقیقت » ذهن«وا

گر ما برای خودمان وقت بگذاریم و برای خودمان  این است که ا

وقت بخریم. پی به اصل مسئله خواهیم برد و می بینیم که در 

دل ما چه می گذرد؟ برای خودت وقت بخر! گاهی ما برای همه 

 خودمان. وقت بگذاری سری به دلت بزنی مشکل 
ّ

وقت داریم ا�

 پیدا می کنی. را

کی  در دل ما نسبت به  گاهی اعتراض ها و نارضایتی های وحشتنا

 دارایی هایی که داریم سر میزند و با زبان بی زبانی میگوییم:

» دارایی های من! دوستت ندارم حتی نمیخواهم تو را ببینم.«

 چرا؟

 

 



  

  

 بسیاری از دارایی های ما آرزوهای دیگران هست

سیاری از دارایی های ما آرزوهای دیگران مگر این طور نیست که ب

ابند ولی نمی توانند ... باور هست؟ بعضی ها آرزو دارند به راحتی بخو

ها هست؟ برخی آرزو دارند بدون کنید خواب آرام آروزی خیلیمی

توانند. آدمی هست که ت غذای خودشان را ببلعند ولی نمیزحم

ها پستونک بمکد ثل بچهمشکل بلعیدن غذا دارد و باید قبل از غذا م

بعد ما مثل آب  ؛تا کمی بزاق دهانش ترشح شود تا بتواند غذا را ببلعد

 خوردن غذا را می بلعیم آیا این امکان کمی هست؟   

که سالها روی  بایستند در حالیبرخی آرزو دارند روی پای خودشان 

ی شده بود میگفت ف�نی باورم چرند. یک نفر تازه ویلچریلو

ه روی پای خودم ک روزی آرزویم این باشد که یک لحظشد ینمی

ی من خ�صه شده در ایستادن روی پای خودم زوبایستم. تمام آر

 و حاضرم تمام دنیایم رو بدهم یکبار دیگر فقط چند قدم راه بروم.

لی برخی حاضرند تمام ثروت خودشان را بدهند تا بچه دار شوند و

 یگران نیست که ما آنها را داریم؟های دزونمی توانند... آیا این ها آر

 

 برخی از دارایی های امروز ما، روزی آرزوهای ما بودند

ع�وه بر اینکه ما صاحب بسیاری از آرزوهای دیگران هستیم، از 

طرفی دیگر برخی از دارایی های امروز ما، روزی آرزوهای ما بودند 

ما  و با چه زحمتی به آنها رسیدیم. اما افسوس که ا�ن از چشم



  

  

گر همین  حا� هم، همین دارایی های به  افتاده اند در حالی که ا

ظاهر ساده را از ما بگیرند دچار اضطراب شده و آرامش خودمان را 

 از دست می دهیم.

 

 گاهی فقدان یکی از دارای ها، چشم آدم را باز میکند.  

کند. عجب ها، چشم آدم را باز مییگاهی فقدان یکی از دارای

م از دست دادیم! راستی تا به حال چرا بهش فکر چیزی داشتی

نکرده بودم. تازه حس قشنگ دیدن برایت پدید می آید انگار 

گذاشت کسی قبل از این دست روی چشمت گرفته بود نمی

 جور دیگر باید دید.،ببینی. چشم ها را باید شست 

 

 ایی های خودمان مهربان تر باشیمبا دار

ایی های خودمان مهربان تر باشیم و آنها را پنهان، کتمان و با دار

قرآن درباره این حا�ت پنهان کاری  انکار نکنیم. خداوند متعال در 

یکی از جاهایی   کند به کفر. کفر یعنی پوشاندن. انسان تعبیر می

زند اینجاست با انسان به تندی و تلخی حرف می که خدا به شدت

كْفَرَهُ قُ «که می فرماید:
َ
نْسانُ ما أ ِ

ْ
سان چقدر ؛ مرگ بر این انتِلَ ا�

 )١٧(عبس،. »پوشاننده هست

 جه همین پوشاندن هست.  تیناسپاسی ن

 



  

  

 چرا آدم ها دارایی های خودشان را ندید می گیرند؟ 

گیر بودن دارایی ها١  . فرا

های خودش را  یحا� چه اتفاقی در وجود انسان می افتد که دارای

د یا دارایی های خودش را ریز می بیند می گویند این ندید می گیر

 دارد و نمی خواهد ببیند عجیب نیست؟که چیزی نیست. 

گیر بودن دارایی هاحداقل سه دلیل می توان ذکر کرد: گاهی   فرا

حا� شده  موجب می شود آدم آن دارایی را ندید یا ریز ببیند. آقا تا

از اینکه خورشید در آسمان آمده  و روز شده، خوشحال شوید؟ بهره 

عمومی هست و تکراری هست موجب برداری از خورشید و نور آن 

 می شود آدم دارایی با عظمت خورشید را ندید بگیرد.

گر روز می خدا می می افتاد؟ رفت چه اتفاقی فرماید: فکرش را بکن ا

يْلَ سَرْمَد� إِلى«
َ
ُ عَلَيْكُمُ اللّ يْتُمْ إِنْ جَعَلَ اّ�َ

َ
 رَأ

َ
يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ  قُلْ أ

 فَ� تَسْمَعُونَ :
َ
تكُيمْ بِضِياءٍ أ

ْ
ِ يَأ

به ايشان بگو به من  إِلهٌ غَيْرُ اّ�َ

گر خدا شب را تا روز قيامت كيسره مى كرد چه اله و بگوييد ا

 ) ٧١(قصص؛ . »شنويد آورد آيا نمىبرايتان نور مىمعبودی 

 
 فهرستی از دارای هایت را لیست کن

گر نبود کجای هایت را لیست  یفهرستی از دارای کن و فکر کن ا

خورد، در جا حس قشنگ شکر را تجربه ات لنگ میزندگی

 کنی. مث� یک روز چشم هایت را ببند ببین چه اتفاقی می افتد.می
 



  

  

 ادران می توانند، دقت در جزئیات را آموزش دهندچگونه پدران و م

های هش می کنم نعمت ها را در چشم بچهمادران محترم خوا

خودتان بزرگ جلوه دهید. نقشه بریزید. مادران هنر خودشان را 

به کار بگیرند. چطور می توان وسط آشپزی، یا وقتی که مرد با 

شم بچه ها جا دست پر به خانه آمد، چطور نعمت ها را بزرگ در چ

دهند. مراقب باشیم که ناسپاسی را به جای سپاس به فرزندان 

 آموزش ندهیم. 

خانمی که به همسرش بگوید از تو هیچ خیری ندیدم حضرت 

فرمود او ناسپاس است؛ جای او را هم توضیح دادند که بنده 

� این ماجرا! ومعذ ِ « رم از شر
 فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ إِنَّ رَسُولَ اّ�َ

كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ قَالَتْ � مُ عَلَيْكُنَّ يَا 
َ

� مَرَّ عَلَى نِسَاءٍ فَقَالَ السَّ

كُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى  ِ قَالَ تَقُولُ إِحْدَا
نْ نَكْفُرَ نِعَمَ اّ�َ

َ
ِ أ

قُلْنَ نَعُوذُ بِاّ�َ

يْتُ مِنْكَ خَيْر� قَطُّ 
َ
 )٥ص، ١(تبیه الخواطر،ج »زَوْجِهَا مَا رَأ

از آن سو آقایی که وقتی آمد خانه، تمام زحمات همسرش را مقابل 

اقع دارد کفران نعمت را چشم فرزندانش نادیده گرفت، او در و

گر یک مردی آمد در خانه به جزئیات آموزش می دهد. بعد ا

زحمات همسرش دقت کرد، تعریف کرد به به خانم چه غذایی 

چقدر قشنگ هست.  درست کردی! راستی این گل آرایی تو

دارایی ها و امکانات، در جا روح انسان  ،دقت در جزئیات ،جزئیات

 را بزرگ و چشم انسان را باز می کند.

 



  

  

 سوره الرحمن، یعنی به جزئیات دقت کن

ات دارایی های ئیمد چرا خدا در سوره الرحمن با جزآدم تازه می فه

 «کند.مرتبه تکرار می ٣١شمرد و این عبارت را عمومی را می
َ
يِّ فَبِأ

بانِ  كُما تُكَذِّ �ءِ رَبِّ را انكار های پروردگارتان ؛ پس كدامين نعمتآ

 )٦٧(رحمن ،  »كنيد؟!مى

ان با یک مسئله ت یعنی انسببنید این تکرار معنا دار هس

ای مواجه هست به نام پنهان کردن و ندید گرفتن.  بعد پیچیده

اید سوره چقدر سفارش شده به قرائت سوره الرحمن. هر شب ب

 الرحمن عروس قرآن را ت�وت کنید.

مرتبه تکرار  ٣١بعد می دانستید مستحب هست بعد از این آیه که 

کنم. یعنی انگاری یک روحیه شده باید بگویی خدایا تکذیب نمی

تکذیب دارایی ها در انسان هست و این هم خیلی قوی هست بعد 

گر بمیری شهید مردی.  گر این طوری گفتی ا  ا

ِ سَمِعْ «
بَا عَبْدِ اّ�َ

َ
 فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ  �تُ أ

َ
نْ تَقْرَأ

َ
يَقُولُ يُسْتَحَبُّ أ

 
َ

بانِ � كُما تُكَذِّ �ءِ رَبِّ يِّ آ
َ
مَا قُلْتَ فَبِأ

َ
كُلّ هَا ثُمَّ تَقُولَ 

َ
كُلّ حْمَنَ  الْجُمُعَةِ الرَّ

بُ.بِشَيْ  كَذِّ
ُ
ئِكَ رَبِّ أ

َ
�  )٤٢٩، ص٣(کافی، ج »ءٍ مِنْ آ

ِ عَ «
بِي عَبْدِ اّ�َ

َ
حْمَنِ فَقَالَ عِنْدَ كُلِّ  �نْ أ  سُورَةَ الرَّ

َ
قَالَ: مَنْ قَرَأ

 بِشَيْ 
َ

بانِ � كُما تُكَذِّ �ءِ رَبِّ يِّ آ
َ
هَا فَبِأ

َ
بُ فَإِنْ قَرَأ كَذِّ

ُ
ئِكَ رَبِّ أ

َ
� ءٍ مِنْ آ

هَا نَهَار� ثُمَّ مَا
َ
 ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيد� وَ إِنْ قَرَأ

ً
  »تَ مَاتَ شَهِيد�.لَيْ�

 ) ١١٦(ثواب ا�عمال،ص



  

  

من نمی دانم چرا عروس قرآن را در مراسم ختم می خوانند، باید 

در مراسم عروسی بخوانند؟ هرجا نعمتی رسید؟ ماشینی خریدی 

 بچه دار شدی سوره الرحمن بخوان! ،خانه ای خریدی،

 
گر به جزئیات دارایی هایت دقتی کنی،  ا

 ذت می بریاز از تک تک دارای هایت ل 

ئیات دقت کن، از کوچک ترین سوره الرحمن یعنی به جز

هایت به سادگی و با عجله و شتاب عبور نکن تا به چشمت یدارای

گر این اتفاق افتاد، از جزئی ترین دارای هایت و از تک  بیاید بعد ا

 هایت لذت می بری. یتک دارای

 
 با غنچۀ گل �عشق بازی امام 

یادم می آید که یک روز امام :«کند که  نقل می�عروس امام 

فکر می کنی این «در مقابل ساقه ای ایستادند و رو به من گفتند: 

من اص� توجه نکرده بودم.گفتم که » غنچه گل چند روزش باشد؟

من دقیقا می دانم دو روز نیم است که «نمی دانم. ایشان گفتند: 

غنچه را شما مگر هر روز این «گفتم: » غنچه باز شده است

هر روز نگاهش می کنم. هر روز که از این جا «گفتند: » بینید؟می

رد می شوم، می بینم که چقدر تغییر کرده است. ا�ن دو روز نیم از 

ر دیگر، که با هم در حیات قدم یک با» عمرش گذشته است.

گر گفتی کدام یک از درختها قشنگ تر است؟«زدیم، گفتند: می » ا



  

  

هی به این موضوع نکرده بودم که مث� طرز قرار من تا آن موقع توج

گرفتن شاخه روی ساقه به درخت زیبایی خاصی می دهد. این 

همین طور نگو. چه «امام گفتند: » خوب، این یکی.«بود که گفتم: 

» سه روز فکر کن.ـ دلیلی برای قشنگی این درخت داری؟ برو دو 

بعد گفتند: » چون این درخت سبز است!«من هم به شوخی گفتم: 

نه، برو ببین زیبایی یک درخت در چیست. ببین طرز قرار گرفتن «

ساقه و شاخه چطور است، تنه درخت چه شکلی است، برگ ها 

یک درخت ...» چطور قرار گرفته اند. سایه درخت چطور است 

دیگر در گوشه حیاط بود. نیم ساعت مانده به غروب، من داشتم 

ی صبح پیش فاطی! نیست«. گفتند: با ایشان در حیاط قدم می زدم

دانی که این درخت چقدر زنم، نمیاز آفتاب که من قدم می

قشنگ است. وقتی خورشید از آن پشت به قسمت با�ی درخت 

 ١»می زند، این قسمت درخت زیبایی خاصی پیدا می کند.

عجب! آدم چه استعدادهای پیدا می کند برای لذت بردن از 

ن سادگی آدم میها. به ه ات و ساده ترین داراییحداقل امکان

 پایش به عرفان باز می شود.

 

 

 

 
                                                        

 .١٨٨، ص ١پرتال امام خمینی(ره)، به نقل از  پا به پای آفتاب (جدید)، ج . ١



  

  

 .میل به دارایی بیشتر و بهتر دلیل نا دیده انگاری دارایی ها٢

این است اما دلیل دوم برای ندید گرفتن دارایی ها و امکانات ما 

دیده انگاری به دارایی بیشتر و بهتر موجب نا که: گاهی میل

 شود.دارایی ها می

ایب خواهم یک روایت عجیب برای شما بخوانم، از عجمی

 فرمود:�روایات ما هست. امیرالمؤمنین

یْسَرَ مَا فِی«
َ
نْیَا مَا یَكْفِیكَ فَإِنَّ أ

ُ
هَا یابْنَ آدَمَ! إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدّ

 يَكْفِيكَ؛
َ

 مَا فِيهَا �
َ

كُلّ مَا تُرِيدُ مَا � يَكْفِيكَ فَإِنَّ   يَكْفِيكَ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّ

گر از دنیا به اندازه کفاف بسنده کنی و بخواهی؛  فرزند آدم! ا

گر تو از دنیا به اندازه  کمترین امکانات دنیا برای تو بس است و ا

ی کنی همۀ دنیا را هم به تو نیازت بسنده نکنی و زیاده خواه

 )٢/١٣٨/٦الكافي : (». بدهند باز برای تو بس نیست

گر آدم زیاد پول روی پول پارو کنی باز هم  خواهی بشوی،ها

گر رهایش کنی هزاران میلیارد را هم می گویی کم است. انسان ا

 گوید کافی نیست. داشته باشد باز می

 
گران سیرمانی ندارد؟  چرا هاضمه اخت�س 

ا که اخت�س های چند میلیاردی کردند، من گاهی می گویم اینه

ارد. مگر تو در این آخه چرا اینقدر دزدی کردند؟ دزدی هم حدی د

توانی استفاده بمانی؟ مگر چقدر از اینها را می خواهیدنیا چقدر می

کنی؟ یک جایی بگو بس است دیگر نمی خواهم. چرا بس 

https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/26017296


  

  

نداری. » تدیگر بس اس«رازش اینجاست. زیاده خواه شدی  کنی؟نمی

شوی. تعبیری هست: برخی هرچه که ثروتمند خت میبعد بدب

یعنی امکاناتش بیشتر شده ولی میزان  ؛فقیرتر میشوند ،شوندمی

رضایت مندی اش کمتر شده. فرمود کسی تمام همتش را برای دنیا 

قَ  نْیَا فَرَّ
ُ

تُهُ الدّ بگذارد، خدا فقر را می آورد جلوی چشمش ؛ مَنْ كَانَتْ نِیَّ

مْرَهُ وَ جَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْها
َ
ُ عَلَيْهِ أ   .)٥٦٩، ص٤(تفسیر نور الثقلین، ج »ّ�َ

با اینکه ثروتمند هست ولی همیشه احساس فقر در وجودش موج 

می زند. به این می گویند فقیر حقیقی؛ هرچند ثروت عالم را داشته 

 باشد.

 
کافی نی گر کل دنیا را به تو بدهند میگویی   ستا

گر کل دنیا را به تو بدهند  از یک جایی به بعد به خودت بگو ببین ا

تو برای ؛ نکن  یگویی کافی نیست خودت را وارد دومینوی ناتمامم

اینجا هم برای هاضمه روحت کوچک  ،اینجا ساخته نشدی

ولی بیشترش را بگذار ، هست. امکانات را به حد کفاف برقرار کن 

 برای ادامه زندگی ات.

 
 ین دنیا با این دنیا غریبه ایمما در ا

یک ششم آیات قرآن برای ادامه زندگی شما هست. با قرآن زندگی 

کن، قرآن برای زنده ها است بعد قرآن تو را دعوت به تماشای 

 واقعیت زندگی تو،  اما کمی آن طرف تر می کند، واقعیتی به نام



  

  

هی که ادامه زندگی تو هست. آنجایی که هرچه می خوا »آخرت«

هایی هم هست که تو تا به حال به آن فکر نکردی هست، تازه چیز

تیم و اص� برای آنجا ساخته و آن جایی که دور نیست و همیشه هس

 !ایم نه اینجا! اص� ما در این دنیا با این دنیا غریبه ایمشده

 
 هرجا احساس کمبود و کاستی در دنیا کردی 

 بگو من برای اینجا ساخته نشدم

ساس کمبود و کاستی در دنیا کردی بگو من برای اینجا هرجا اح

البته فرمود طوری در دنیا زندگی کن که انگاری  ؛ساخته نشدم

اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ «برای همیشه در این دنیا زندگی می خواهی بکنی. 

بَدا
َ
كَ تَعِيشُ أ نَّ

َ
 . )١٥٦، ص٣(الفقیه،ج »كَأ

د چگونه زندگی آدمی که بخواهد برای همیشه در دنیا زندگی کن

می کند؟ چگونه برنامه ریزی می کند؟ اینطوری در دنیا زندگی 

گر ا�ن  کن. البته از آن طرف هم فرمود یک طوری زندگی کن که ا

گفتند امشب بیا برویم بقیه زندگی ات را در آخرت ادامه بدهی، 

اما با�خره این  دو در کنار هم باید مد نظرت  ،آمادگی داشته باشی

برنامه ریزی بلند مدت برای زندگی در دنیا چون اساسا  باشد. یک

 تو باید از دنیا لذت ح�ل ببری. 

ت دنیا برای تو ناامکا،اص� تمام لذت دنیا رو ببر  ،از دنیا لذت ببر 

کافر  ،تو چرا از این امکانات بهره نبری ،تو چرا نبری ،هست



  

  

اما یادت باشد دنیا با همه ،تو ببر تو بخور  ،کوفتش بشود

 هایش برای تو کم هست.یدارای

را دید سوار بر مرکب خوب  �مرد یهودی فقیری امام حسن 

دارد به حضرت  رالباس تمیز و با�خره امکانات خوب دنیا  ،شده

با این اوضاع خوب شما و وضع و حال بد من، گفت  ،نگاه کرد

یعنی  ؛اینکه جد شما گفت دنیا زندان مومن و بهشت کافر هست

گر تو می دانستی خدا برای ادامه زندگی من  :چه؟ حضرت فرمود ا

تش زندان هست؛ اچه تدارکی دیده می فهمیدی دنیا با همه امکان

ا  خِرَةِ مِمَّ
ْ

ارِ ا�
َ

ُ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدّ  اّ�َ
َ

عَدّ
َ
يَا شَيْخُ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى مَا أ

 
َ
ذُنٌ سَمِعَتْ لَعَلِمْتَ أ

ُ
 أ

َ
تْ وَ �

َ
 عَيْنٌ رَأ

َ
ي قَبْلَ انْتِقَالِي إِلَيْهِ فِي هَذِهِ � نِّ

نْيَا فِي سِجْنٍ ضَنْكٍ 
ُ

 )٥٤٥، ص: ١(كشف الغمة، ج.  »الدّ

ت در دنیا، آخرت را پیشنهاد اخواهیهبنابراین برای پاسخ به زیاد

بده. و ضمن اینکه نهایت لذت و منفعت از دنیا را می بری، بگو 

 دنیا کم است.

 

کننده انسا٣  ن. ب�ها بی قرار 

ها و شود انسان نتواند داراییسومین دلیلی که باعث می

ها لذت ببرد، ب�ها و های خودش را ببیند و از آنداشته

آیند و آرامش او را هایی است که از هر طرف به سراغش میسختی

 زنند.هم میبه



  

  

کند؛ گاهی رسد، زبان به شکایت باز میبستی میهمین که به بن

سمت رود. انگار تمام تیرهای گ�یه را بهتا مرز کفر پیش می

 گیرد.چیز را نادیده میکند و همهاش شلیک میزندگی

صبری با خودش بندد و در اوج بیها میچشمش را روی نعمت

ا «خدا می فرماید:» از این زندگی چه خیری دیدم؟«گوید: می مَّ
َ
وَ أ

هانَن؛ امّا هنگامى كه برای إِذا مَا ابْتَ�هُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُ 
َ
ي أ ولُ رَبِّ

گويد: شود و) مى(مأيوس مىگيردحان، روزيش را بر او تنگ مىامت

حس می کند خدا به او )  ١٦(فجر، »»پروردگارم مرا خوار كرده است!«

 توهین کرد.

 
 کادو پیچ شدن ب� با نعمت

کام� » ب�«نگاه ما را به موضوع  �در حالی که امام عسکری

هست که  �دهد. جمله ویژه ای از امام عسکریتغییر می

دنیای دیگری را به روی ما، وسط ب�ها و گرفتاری ها باز می کند. 

ِ می �امام حسن عسکری
 وَ ِ�َّ

َّ
ةٍ إِ�  فِيهَا نِعْمَةٌ فرماید: مَا مِنْ بَلِیَّ

از ؛ هیچ گرفتاری و ب�یی نیست مگر آنکه نعمتی تُحِيطُ بِهَا

 )٤٨٩(تحف العقول،ص. »خداوند آن  ب� را در میان گرفته است.

بلکه با نعمت کادو پیچ شده است.  ؛آیدعنی  ب� به تنهایی نمیی

گر انسانی دچار ب� و گرفتاری شود، خداوند آن را بگونه ای یعنی ا

کند که از همه اطراف به نعمتی احاطه شود. در این طراحی می



  

  

ای مهم و اساسی اطه است که به نکتهروایت سخن از واژه اح

 کند.اشاره می

گر با دقت به گرفتاری هایت نگاه کنی، خواهی دید که در دل هر ا

 سختی، درهایی از گشایش و آسایش برایت باز شده است.

بنابراین، تصور نکن که همیشه اول باید ب� بیاید و بعد از آن نوبتِ 

ه سختی را تجربه ای کراحتی برسد؛ نه، گاهی همان لحظه

 کنی، نعمت هم در کنارت حاضر است.می

فقط از یک زاویه نگاه نکن. این ب�، از هر طرف با لطف و نعمت 

ای است که با کاغذی از بسته احاطه شده؛ انگار رنج در دلِ 

 رحمت و حکمت پیچیده شده است.

 
گرفته بود ؛جنگ ب� بود  ولی کلی نعمت دور آن را فرا 

را فرا گرفته بود. امام  کلی نعمت دور آن جنگ ب� بود ولی

، مفصل در اینباره حرف زدند که در دل ب�ی جنگ، �خمینی

از  �چه استعدادهایی شکفته شد؛ اخیرا هم مقام معظم رهبری

 فواید دفاع مقدس سخن گفتند.

داعش ب� بود هرچند دست ساز دشمنان برای نابودی ما بود، اما 

گیری جبهۀ ی کادوی این ب�، شکلخدا هم هست، ب� آمد ول

کستان، افغان ستان مقاومت از مردم عراق، سوریه، ایران، لبنان،پا

کردیم تا در منطقه یک ارتش بود. ما چقدر باید هزینه می



  

  

ایران ایجاد کنیم؟ خدا به واسطه حماقت  المللی تحت فرمانبین

 دشمنان این نعمت بزرگ را به ما ارزانی داشت.

آید نعمت را باید کشف ایی نمی آید ب� به همراه نعمتی میب� به تنه

 کرد نمای بیرونی ب� نعمت هست بنابراین کشف آن ساده هست.

 
 درک مهربانی خدا در دل ب�

ده و تازه این مهربانی خدا را خدا ب� را با نعمت کادو پیچ کر

رساند. خدا دلش نمی آید ب� را به تنهایی بفرستد. بگوید نکند می

بنده ام با من قهر کند! ب� را با نعمت کادو، پیچ می کند. می خواهد 

بگوید بندۀ من تو را دوست دارم. درک کنیم مهربانی خدا را در دل 

ب�؛ مثل مربی مهربانی که تمرینات سختی به ورزشکار می دهد تا 

و مدال بیاورد. یا مادری که به بچه سخت گیری  او برنده شود

 ی رشد فرزندش. معقول می کند برا

 

 و�یت، بزرگترین دارایی

اما بزرگترین دارایی که داریم و خدا نکند که آن را انکار کنیم، 

همین نعمت و�یت هست که در روز غدیر این نعمت بزرگ به ما 

ش سخت تر هست. باشد شکرداده شد. هر چه نعمت بزرگ تر 

عیمِ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَ «دربارۀ آیۀ  �صادقامام ) ٨(تکاثر/ » نِ النَّ

هایی مثل غذاها و برخی فرمود: این سؤالِ روز قیامت، از نعمت

امکانات رفاهیِ دنیا نیست! روز قیامت از نعمت و�یت و محبت ما 



  

  

لُ کنند که با این نعمت چهبیت سؤال میاهل
َ
کار کردید؟ (� تُسأ

نٍ و� رائِحَةٍ طَ  بٍ و� ثَوبٍ لَیِّ عیمُ؟ قالَ: عَن طَعامٍ طَیِّ بَةٍ ... فَمَا النَّ یِّ

آن نعمتی که خدا روز قیامت  )٦٠٦( تفسیر فرات کوفی/ حُبُّ عَلِیٍّ وعِترَتِهِ 

 کند، نعمت و�یت استحتم� از ما سؤال می

من به شما «کند: خدا روز قیامت حتم� دربارۀ این نعمت سؤال می

دادم،  �بیتدم، من به شما نعمت محبت اهلنعمت و�یت دا

را  �را دادم، حسین �را دادم، حسن �من به شما علی

 »کار کردید؟دادم، شما با این نعمت چه

گر در راه توانیم بهما چقدر می خاطر نعمت و�یت، تشکر کنیم؟ ما ا

آیا پاسخ این نعمت باعظمت را  ؛جان هم بدهیم �بیتاهل

گر در راه امیرالمؤمنین علیداده جان بدهیم،  �ایم؟ ما ا

گر در این راه،  �توانیم پاسخ و�یت علیمی را بدهیم؟ ما حتی ا

 ـ با توجه به اشاراتی که در قرآن هستـ  شهید هم بشویم، باز 

توانیم پاسخ توانیم پاسخ این محبت خدا را بدهیم، نمینمی

 را بدهیم. �طالبنعمت و�یت و نعمت علی بن ابی

خاطر دهد، خودش را بهام میکسی که خدمتی برای غدیر انج

 .داندنعمت و�یت، بدهکار خدا می

را پیدا  �خدمت به هیئت اباعبدا� الحسین شمایی که فرصت

کنند و در محبت کردید، و کسانی که در غدیر، اطعام می

دارند، اینها کارشان خیلی ارزشمند قدمی برمی �امیرالمؤمنین



  

  

خبر بدهم: اینهایی که  خواهماست. ولی من به اهل عالم می

دهند و در اثر نعمت و�یت و بینید این کارها را انجام میمی

کاری میاین�بیتمحبت اهل ؛ اتفاق� خودشان کنندطوری فدا

دانند؛ بدهکارتر از خاطر این نعمت، بدهکار به خدا میرا به

 مدار نیستند.دیگرانی که و�یت

ساس شرمندگی وجود دارد؛ اح �بیتدر دل آنها نسبت به اهل

یا امیرالمؤمنین «تواند سرش را با� بگیرد و بگوید: کس نمیهیچ

شهدایی که جان خودشان را تقدیم » ما کارمان را انجام دادیم!

 تر هستند.شرمنده �بیتکردند، از همه به اهل

 

 چگونه شکر نعمت و�یت را به جا بیاوریم؟ 

 با سبک زندگی و�یی و مهدوی

گر  ما می خواهیم شکر نعمت و�یت را داشته باشیم، شکر نعمت ا

تْمَمْتُ «و�یت که در غدیر خدا فرمود: 
َ
كْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أ

َ
الْيَوْمَ أ

سْ�مَ دينا عَلَيْكُمْ نِعْمَتي ِ
ْ

من در روز غدیر ) ٣(مائده، »وَ رَضيتُ لَكُمُ ا�

کر باشد، احساس  نعمت را بر شما تمام کردم. کسی که شا

خوشبختی را تجربه خواهد کرد. شکر این نعمت چگونه است؟ 

یعنی سبک ؛باید سبک زندگی ما و�یی شود، سبک زندگی و�یی 

 زندگی مهدوی. رابطه غدیر تا و�یت را که یادمان نرفته است. 

 



  

  

 سبک زندگی مهدوی، 

 بر محوریت مسئولیت پذیری مردم

ن مسئول هستید فرمود: همۀ شما دربارۀ دیگرا �خدارسول

تِه« کُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّ
ُ
کُلّ کُمْ رَاعٍ وَ 

ُ
یعنی هم ) ١١٩ا�خبار، ص(جامع» کُلّ

هم آن دیگری.... حا� حساب  ،تو مسئول هستی، هم من، هم او

گر ما با هم باشیم، چه می  »شود!کنید ا

تصورشان دربارۀ امام  �بیتبسیاری از شیعیان و محبین اهل

ما از احساس  آید تا ذهناین است که ایشان می �زمان

رها بشود، ایشان همۀ » کار بکنیم؟باید چه«مسئولیت و از اینکه 

دهد و ما هم فقط کند و دستور میوظایف و کارهای ما را روشن می

کثر� تصورشان این است. از آن طرف؛ در ادبیات اجرا می کنیم. ا

» هستیم و شما ارباب ما هستیما غ�مت «نوکری و اربابی و اینکه 

ایم و کسی هم این را درست توضیح نداده است. هم غرق شده

) به یارانش �که شب عاشورا، این ارباب (امام حسیندرحالی

ند که باید بمانند. فهمدهد بلکه آنها خودشان میدستور نمی

کند که بروید! این ارباب آن اربابی تشویق می �اتفاق� حسین

گوید برو، یعنی باید بفهمی که نروی! این ارباب یاست که م

 خواهد تو را به این سطح از فهم و شعور برساند.می

گر مردم به این سطح از شعور نرسیدند چه می شود؟ خُب حا� ا

گذارند تا چند رسانند یا آنها را غریب میرا به قتل می �بیتاهل



  

  

های حضرت روضهنفر بیایند و آش را با جایش ببرند! این را در 

فرمود که مصیبت می �شود فهمید. حضرت اماممی �زهرا

 ١غصب خ�فت با�تر از مصیبت کرب� است.

خواهد همه ما مسئول باشیم. پس همه برای مسئولیت خدا می

کس خیال خودش را راحت نکند، خدا باید همۀ آماده باشید، هیچ

ید در مسئولیت داشتن ما را در مدیریت امتحان کند، همۀ ما را با

صِیحَةُ إِنَّ «نسبت به جامعه، امتحان کند. فرمود:  ینَ النَّ إِنَّ الدِّ

صِیحَة ینَ النَّ صِیحَةُ إِنَّ الدِّ ینَ النَّ سه  )٤٢٤، ص٢الواعظین، ج(روضه» الدِّ

گر خ�صه بار می فرماید که دین، نصیحت است، یعنی دین را ا

معنای تذکر دادن و شود نصیحت. البته نصیحت به کنی می

یعنی دلسوزی، یعنی احساس » النّصیحه«حرف زدن نیست، 

مسئولیت کردن، برای دین خدا و برای پیغمبر و برای جامعۀ 

 مسلمین.

دهد، اطاعت هم مسئولیت امام مشخص است، فرمان هم می

وقت کار جامعۀ و�یی با یک رکن پیش �زم است؛ ولی هیچ

ت و مسئولیتی که او دارد، رکن اش امام اسرود. یک رکننمی

 دیگرش مردم هستند و مسئولیتی که مردم دارند. 

                                                        
بود؛ و عزای او از عزای کرب� با�تر. مصیبت - �-همین مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر . ١

وارد شد.  - �- ه بر سید الشهداء وارده بر امیرالمؤمنین و بر اس�م با�تر است از آن مصیبتی ک
، ٢صــحیفه، ج»(اعظمِ مصــیبتها این مصــیبت اســت که نگذاشــتند مردم بفهمند اســ�م یعنی چه

 ).)، روح ا� الموسوی الخمینی(ره٣٦٠ص
 



  

  

مسئولیت و «بگوییم » اطاعت«ما خوب است قبل از کلمۀ 

دهد؟ به امام به چه کسانی دستور می». پذیریمسئولیت

ترین دستور امام چیست؟ پذیر باشند. مهمهایی که مسئولیتآدم

توانند اطاعت از امام را خوب پذیری. چه کسانی میمسئولیت

 پذیر هستند.هایی که مسئولیتانجام بدهند؟ آدم

عاوُنِ عَلی طاعَةِ ا� وَ « :فرمایدحضرت می هَا النّاسُ اِلَی التَّ فَهَلُمَّ اَیُّ

عدل، قیام بکنید. ا�ن شما باید به ) ٣٥٤، ص٨کافی، ج( »الْقیامِ بِعَدْلِهِ 

کنیم صرف� مسئولین باید طوری شده است که همۀ ما فکر می

گر نکردند، ما یقه شان را بگیریم. البته عدل را پیاده کنند و ا

شود؟ آن ولی سهمِ خودمان چه می ،مسئولین هم موظف هستند

شود که قرآن قیامی که ما باید به قسط انجام بدهیم، چه می

اسُ بِالْقِسْطلِیَقُ «فرمود:  در ادامۀ  �امیرالمؤمنین )٢٥حدید،(».ومَ النَّ

هُ لَیْسَ الْعِبَادُ إِلَی شَیْ « :فرمایدک�م فوق می حْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى فَإِنَّ
َ
ءٍ أ

عَاوُنِ عَلَیْه نَاصُحِ فِی ذَلِکَ وَ حُسْنِ التَّ  )٣٥٤،ص٨کافی،ج(  »التَّ

نیاز مردم این است که تناصح کنند؛ تناصح در تعاون، ترین مهم

 تناصح در طاعت خدا. تناصح یعنی دلسوزی برای همدیگر. 

عاوُنِ عَلَیْهِ وَ « و اینکه خوب با هم کمک کنند.  (همان)» حُسْنِ التَّ

 ترین نیاز جامعه است.فرماید این مهممی



  

  

د توانیفرماید: شما هرچقدر هم ت�ش کنید، باز هم نمیبعد می

ِ عَزَّ وَ «حقّ طاعت خدا را ادا بکنید. 
 وَ لَکِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اّ�َ

َ
جَلّ

صِیحَةُ لَهُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ   همان) (»عَلَی الْعِبَادِ النَّ

توانیم توانید این کار را بکنید. حا� بعضی از ما واقع� نمیلذا هرچقدر می

مان، یعنی روزانۀیک مشارکت جمعی را بیاوریم در بین کارهای 

توانیم آن را در ساعات برنامۀ روزانۀ خودمان بیاوریم، البته نمی

 توانیم باید این کار را بکنیم.هرچقدر که می

صیحَةُ لَهُ بمبلغ جُهدِهِم و التّعاون عَلی «فرماید: حضرت می النَّ

حق را بین خودتان برقرار کنید. ببینید؛ (همان)  »إقامَةِ الحَقِّ فیهِم

 گوید!دارد این را می �معه، یعنی امیرالمؤمنینامام جا

گفت: مردم شما بروید و کاری نداشته گفت؟ میاما معاویه چه می

گیریم. تنها باشید، ما خودمان، همۀ امور را در اختیار خودمان می

این نیست که معاویه  �تفاوت بین روش معاویه و امیرالمؤمنین

کرد، بلکه تفاوت خدمت میبه مردم  �کرد و علیخیانت می

دهد به مردم مسئولیت می �تر این است که امیرالمؤمنینمهم

 کند.و کار را بین مردم توزیع می

ثُمَّ لَیْسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِی الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ «فرماید: و بعد می

نْ یُ 
َ
ُ جَسُمَتْ فِی الْحَقِّ فَضِیلَتُهُ بِمُسْتَغْنٍ عَنْ أ لَهُ اّ�َ عَانَ عَلَى مَا حَمَّ

ه  مِنْ حَقِّ
َ

کسی (یعنی هیچ امامی) ولو هیچ همان) (»عَزَّ وَ جَلّ

اش با� باشد، ولو فضیلتش در حق با� باشد و عظمت داشته رتبه



  

  

گر  باشد، مستغنی نیست از اینکه مردم کمکش کنند... حتی ا

هم باید پیغمبر خدا هم با آن عظمتش، با�ی سر شما باشد، باز 

 این مشارکت را داشته باشید.

ما برای اینکه این مسئله را خوب در ذهن خودمان جا بیندازیم 

وقت را برجسته کنیم. آن» پذیریمسئولیت«اول باید مسئلۀ 

� میها بهچیزهایی که غربی کنند صورت نارس و ناقص مطر

تکلیف «در اینجا به » حقّ تعیین سرنوشت«مانند حقوق بشر یا 

 شود.تبدیل می» یین سرنوشتتع

کید داشتند که نگویید در کشور ما عده ای کام� ابلهانه تأ

است و مردم به عنوان » حق«است، بگویید » تکلیف«انتخابات 

تواند از حقِ خودش که آدم مییک حق سراغش بروند. درحالی

ها بسپارد و احساس مسئولیت نظر بکند و جامعه را به گرگصرف

نظر کند. ذارد ولی حق ندارد از تکلیف خودش صرفرا کنار بگ

شهید صدر فرمودند فرق آزادی در اس�م و آزادی در غرب همین 

ولی غرب آزادی را حق  ؛کنداست که اس�م آزادی را تکلیف می

پذیر شدم و نسبت به جامعۀ داند. وقتی که من مسئولیتمی

 خودم احساس مسئولیت کردم رفتارم متفاوت خواهد بود.

 

 

 



  

  

 پذیری مردم نیاز ندارند؟!چرا نظام سلطه به مسئولیت

گر من و شما مسئولیت افتد؟ وقتی پذیر نباشیم چه اتفاقی میا

آید جای مسئولیت من، کاری را ماند. امام نمیامام بیاید، تنها می

گر بنا باشد فقط یک  انجام بدهد. این نکتۀ خیلی حساسی است. ا

کار را پیش ببرد، » اطاعت«و » رمانف«نفر با دو تا عنصر و مفهوم 

کشد و پذیری ندارد؛ با فرمان از مردم کار میزیاد نیاز به مسئولیت

برد. س�طین کند و خودش کار را پیش میبرای اطاعت، اجبار می

ها در همۀ عالم طور بودند. س�طین و همین رؤسای جمهور همین

هایی که . با ش�قپذیر باشندنیاز ندارند به اینکه مردم مسئولیت

دهند، هایی که انجام میورزیزنند، با سیاستبه گردۀ مردم می

کنند؛ با دهند و مثل گلّه، مردم را هدایت میمردم را فریب می

کنند که شان، با آن بروکراسی، همه را وادار به کارهایی میقوانین

کثریت، نمیشان میدل  خواهم بگویم بهخواهد. البته به صورت ا

 صورت مطلق.

مان برای اینکه این قصه یک کمی روشن بشود و برداشت اشتباه

را درست بکنیم، یک مثال بزنم؛ شبیه اینکه پدر و مادر بچه را به 

خواندن بچه را به عهدۀ مدرسه تحویل بدهند و مسئولیت درس

خواهیم این بچه درس ما از شما می«معلم بیندازند و بگویند 

خواهید؟ این خودش ماشاءا� برای خودش می چرا از ما» بخواند

پذیری حسّ مسئولیت یک آدمی است. وقتی پدر و مادر و مدرسه



  

  

خواندن را به عهدۀ آموز رشد ندهد و مسئولیت درسرا در دانش

گر خوان نمیآموز یا درسآموز نگذارند، دانشخود دانش شود، یا ا

 اهد خورد.خوان هم بشود به درد زندگی و جامعه نخودرس

 

 پذیری مردم عصر ظهور عصر مسئولیت

ها کند که همۀ مسئولیتبرای ما که منتظر ظهور هستیم خیلی فرق می

را گردن حضرت بیندازیم یا اینکه بخواهیم در حکومت حضرت 

خواهیم در حکومت حضرت، پذیر باشیم. اگر میمسئولیت

ا�ن روشن  مان همینهایپذیر باشیم، خیلی از مسئولیتمسئولیت

 پذیری است.ها را بپذیریم. عصر ظهور عصر مسئولیتاست، خب همین

 »اطاعت«تر از مفهوم را برجسته »پذیریمسئولیت«باید مفهوم 

مردم از  مردم از اطاعت، غلط است. برداشت کرد. چون برداشت

دهند. نه؛ اطاعت این است که ایشان صفر تا صد را دستور می

هم صفر تا صد امور را  �گرامی اس�م طور نیست. پیامبر این

پذیری مردم، کار را دادند، بلکه با تعامل و مسئولیتدستور نمی

گر کار متوقف یا خراب میپیش می شد هم بردند و حتی ا

پذیرفتند؛ تا مردم با مسئولیت خودشان کار را جلو بیاورند. این می

داری، ای دینپذیری در رابطۀ امّت و امام، در فضبُعد مسئولیت

 ١ بُعد بسیار کمرنگی است. این را باید درست کنیم.

 
                                                        

 » ٦٨٠٠ http://panahian.ir/post/«پناهیان، تاریخ بعثت و عصر ظهور، دسترسی در:  . ١



  

  

 پذیری مردم در زندگی به سبک ظهور مسئولیت

پذیری حقیقی مردم ای از مسئولیتزندگی به سبک ظهور، جلوه

ها مانند تا کسی از با� به آناست؛ زمانی که مردم منتظر نمی

ای آزاد، بار زندگی دهدستور دهد، بلکه خودشان با شور، بینش و ارا

کشند. در خودشان را با محوریت یک زندگی جمعی بر دوش می

گر مسئول نباشند، او عصر ظهور، امام با مردمی روبه روست که ا

ماند. این سبک زندگی یعنی هر فرد خود را در قبال جامعه تنها می

 مسئول بداند.

گاهانه در ظهور، نه صرف� اطاعت کورکورانه از امام، بلکه مشار کت آ

ی که در مسیر ظهور حرکت های الهی است. مردمتحقق وعده

گر، خ�ق و نه منفعل و وابسته، بلکه کنش کنند،می

پذیرند. هر فرد، هر خانواده و هر گروهی در این تمدن مسئولیت

نو، نقشی دارد که بدون دستور مستقیم، آن را با عشق و احساس 

 کند.مسئولیت ایفا می

گر ظهور باشند، نه مانع در این سبک زندگی، باید تسهیل هادولت

جو و متصدی متمرکز. چون ظهور، نیازمند مردمی بالنده، مشارکت

راه. سبک زندگی بهای منفعل و چشمو مسئول است، نه جامعه

منتظر «ای که تفاوتی؛ یعنی آغاز دورهظهور یعنی پایان دوران بی

دارد و گام به سازد، نگه میی، کسی است که مسئو�نه م»واقعی

کند با یک سبک گام مسیر را برای آمدن حجت خدا هموار می



  

  

یاری «زندگی مسئو�نه جمعی.زندگی به سبک ظهور، تبلور عینی 

 پذیری فردی و جمعی است.با مسئولیت» �امام زمان

 

 پذیری مردم در زندگی به سبک غدیر مسئولیت

خود را نسبت به ساخت یک زندگی به سبک غدیر، یعنی مردم 

زندگی مهدوی و علوی، مسئول بدانند؛ نه اینکه فقط در روز غدیر 

گذار کنند. غدیر، صرف� بیعت کنند و بعد همه چیز را به حکومت وا

پذیری عمومی در یک واقعه تاریخی نیست، بلکه آغاز مسئولیت

مسیر و�یت است. این سبک زندگی بر پایه فهم، همراهی، و 

گاهانه مردم با ولیمشارک  خدا بنا شده است.ت آ

گر در غدیر مردم می شان فقط دست دادن فهمیدند که مسئولیتا

رفت. نبود، بلکه پای عهد ایستادن است، تاریخ مسیر دیگری می

یعنی مردم منتظر فرمان از با� نیستند تا  ،زندگی به سبک غدیر 

گاهی،  عشق و تعهد، زندگی خودشان را بسازند، بلکه خودشان با آ

 یک زندگی جمعی مؤمنانه با احساس مسئولیت درونی می سازند.  

است. نه فقط با » یاور غدیری«در این سبک زندگی، هر فرد یک 

زبان، بلکه با عمل؛ در دفاع از حق، در ترویج عدل، در اجرای 

ها. حکومت در این نگاه، متولی مشارکت مردم است، نه تنها ارزش

گ ها بخواهند غدیر را از حالت مردمی ر دولتمتصدی کارها. ا



  

  

� کنند و آن را صرف� به مراسمی رسمی تقلیل دهند، پیام اصلی  خار

 شود.غدیر ـ یعنی مردمی بودن و�یت ـ به فراموشی سپرده می

است، اما » من کنت مو�ه فهذا علی مو�ه«غدیر، ندای دائمی 

برخاستن،  مخاطب این جمله نه فقط برای شنیدن، بلکه برای

ساختن  چنین زندگی  است. زندگی به سبک غدیر، یعنی مردم 

گاهانه و بدون انتظار از کسی،زندگی  خودشان پاسدار، مسئو�نه، آ

سازند. با و�یت شما خودشان را می سازند. خوشبختی را می

 خوشبختیم یعنی این. 

با چنین شکرگذاری عملی است که هم غدیر شکرگذاری شده و 

 م به ظهور نزدیک تر خواهیم شدهم یک گا
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